
خاتمھ

1

ما قصد داریم در بحثخلافتبھ پرسشى پاسخ دھیم كھ دریافت ما از رویدادھاى تاریخ اسلام، بر عھدھمان گذاشتھ است،رویدادھایى كھ در دوران نبوت و خلافتخلفاى راشدین در مدتى اتفاق
.افتاد كھ كوتاھى آن مدت وحشتزاست،زیرا عمر خلافت اسلامى بھ قدر نصف عمر یك انسان ھم نبود

براستى كھ بعضى از نظامھاى حزبى و مبتنى بر دموكراسى در عصر جدید،گاھى صدھا سال دوام داشتھ است و آخرین آنھا بیش از نیم قرن است كھ بھ وجود آمده است.و ما مىبینیم كھ ھیچ
كدام از آن نظامھا بھ نظام دیكتاتورى نظامى ظالمانھ تبدیل نشده است و نشانھھایى بھ چشم مىخورد كھ اشاره دارد بر این كھ ھر كدام از این نظامھا بدون ھیچ گونھ تغییرى عمرى طولانى

.خواھد داشت

و لیكن حكومت اسلامى عادل كھ از نظر معنوى و مادى بر تمام نظامھاى دموكراسى و یا كمونیستى موجود در قرن حاضر برترى دارد،جز مدتى كوتاه دوام نیافت.و در مدتى كمتر از سى
سال پایان گرفت.و طبیعى است كھ برچیده شدن خلافت را شده،با این سرعت ناگھانى ما را وادار مىكند تا بپرسیم:آیا این نابودى آنى پیامد طبیعى حركت مسلمانان در خطى بود كھ پیامبر

(ص) ترسیم كرده بود،یعنى (چنان كھ جمھور مسلمانان عقیده دارند) از انتخاب جانشینى كھ امت را پس از او رھبرى كند،خود دارى كرد،و كار گزینش را بھ خود امت واگذاشت تا كسى را
براى رھبرى خود انتخاب نماید؟و یا این كھ نابودى خلافتخلفاى راشدین،پیامد طبیعى سھل انگارىمسلمانان نسبتبھ خطى است كھ پیامبر (ص) ترسیم كرد و امت را ملزم كرد تا در آن خط

حركت كند،زیرا پیامبر (ص) براى ایشان رھبرى انتخاب كرد.اما آنان بھ رھبرى وى تن در ندادند؟

:براى كشف حقیقت در مورد این نكتھ مھم از تاریخ اسلام،ما تصمیم داریم ضمن گفتگوى خود از موضوع خلافتبھ دو پرسش پاسخ گوییم

آیا سزاوار بود كھ خلافت موروثى باشد یا نھ؟انتخاب بھ مردم و یا طبقھاى از مردم واگذار شود؟و یا این كھ شایستھ بود با تعیین شخص پیامبر (ص) باشد؟- (1)

ھر گاه شایستھ بوده استبا تعیین پیامبر (ص) باشد آیا آنچھ سزاوار بود انجام گیرد، انجام گرفت؟و آیا پیامبر (ص) براى امتخویش رھبرى پس از خود تعیین كرد؟گفتگوى ما بھ این جا- (2)
منتھى شد كھ شایستھ بود خلافتبا تعیین پیامبر (ص) باشد و پیامبر (ص) براى امت پس از خود رھبرى انتخاب كرد و آن رھبر على بن ابى طالب (ع) است.ھمان طورى كھ نتیجھ

.گرفتیم،گسستگى وحدت امت و آشوبھایى كھ بر او گذشت،ھمھ برمىگردد بھ پیروى نكردن مسلمانان از خطى كھ پیامبر (ص) درباره خلافت ترسیم كرده بود

اگر حكومت پس از وفات پیامبر (ص) بھ على بن ابى طالب (ع) واگذار شده بود،جنگ بصره اتفاق نمىافتاد،و پس از آن نبرد صفین و نھروان پیش نمىآمد.جنگ نھروان پیامد جنگ صفین
بود و جنگھاى صفین و بصره پیامد قتل عثمان بودند.و اگر على (ع) خلیفھ اول بود نھ عثمان بھ خلافت مىرسید و نھ كشتھ مىشد.و اگر این سھ جنگ اتفاق نیفتاده بود،خلافت ھدایتگر بھ

این زودى پایان نگرفتھ بود.و بنى امیھ نمىتوانستند بھ چنان قدرتى برسند كھ بتوانند بساط خلافت را برچینند و بھ جاى آن سلطنتى فاسد بھ وجود آورند و آن را تا نود سال بین خود
اىدستبدستبگردانند.و بنى امیھ نمىتوانستند خاندان پیامبر (ص) را در قتلگاه كربلا قتل عام بكنند.بلكھ امكان داشتخلافت مدتى دراز ادامھ پیدا كند تا در خلال آن مدت قوانین اسلامى در دلھ

مسلمانان ریشھ بدواند.و اگر على (ع) عھدھدار خلافتبود، مسلمانان بھ سنى و شیعھ تقسیم نمىشدند...زیرا سنى بودن و شیعھ بودن پیامد ھمان اختلاف است كھ آیا پیامبر (ص) على را بھ
خلافت انتخاب كرده و یا كار خلافت را بھ خود مردم واگذاشتھ است تا ھر كسى را مىخواھند براى خودشان انتخاب كنند؟اگر پس از وفات پیامبر (ص) خلافتبھ على (ع) واگذار شده بود،مردم

.مسلمان،متفرق و دستھ دستھ نمىشدند،زیرا میان مسلمانان كسى كھ مدعى باشد پیامبر (ص) براى خلافت،ابو بكر و یا كس دیگرى از اصحاب را انتخاب كرده است،وجود نداشت

علاوه بر اینھا،مقصود ما از این نتیجھ گیرى آن نیست كھ این سھ خلیفھ و دیگر اصحاب،پس از آگاھى بر این كھ پیامبر (ص) على (ع) را براى رھبرى امت اختیار كرده است،بطور عمدى
رىبا پیامبر خدا (ص) مخالفت كردند.ھرگز!زیرا كھ ما این بزرگان را بالاتر از این مىدانیم كھ در امور دینى خود،بعمد،با خدا و رسولش مخالفت كنند.بلكھ این نیكمردان تصور كردند، زمامدا

امتیكى از امور دنیوى است،و تصور كردند كھ حق دارند براى خودشان،نسبتبھ اداره مصالح دنیوى كسى را غیر از آن كھ پیامبر (ص) برگزیده است،انتخاب كنند.پیامبر (ص) در كارھایى
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كھ از جانب خدا در آن باره وحى نازل نشده بود با اصحاب خود مشورت مىكرد.و بھ نظر مىرسد كھ آنان گمان كرده بودند كھ خلافت از آن امورى نیست كھ درباره آن وحیى رسیده
1 (باشد.مناسب بود كھ این اصحاب براى تحقیق درباره این امر سعى و كوشش مىكردند، زیرا شخص تلاشگر نزد خداوند اجر دارد چھ بھ مقصود برسد یا نرسد ) .

و اصحاب،بشر بودند،علم غیب نداشتند و از پیآمدھاى گزینش خود مطلع نبودند بنابراین ایشان مسؤول آشوبھایى نیستند كھ امت گرفتار آنھا شد،و ھمچنین مسؤولخسارت جبران ناپذیرى
كھ در نتیجھ آن آشوبھا عاید امتشد و از میان رفتن خلافت را شده نمىباشند.البتھ این گروه اصحاب تصور مىكردند كھ بھتر است،ایشان و قریش كسى را غیر از آن كھ پیامبر (ص) انتخاب

.كرده است،انتخاب كنند.و نمىتوانستند درك كنند كھ این انتخاب ایشان چھ پیامدھایى خواھد داشت

در حقیقت این گروه اصحاب در اجتھاد و محاسبھ خود مرتكب اشتباه شدند و تمام جنبھھاى ھدف پیامبر (ص) را درك نكردند.و على رغم تمام اینھا وظیفھ ماست كھ بھ ایشان حسن ظن
رداشتھ باشیم[!]و كارھاى آنھا را بھ بھترین شكل توجیھ كنیم[!].بھ ما دستور دادھاند تا براى ھمھ برادران خود كھ پیش از ما ایمان آوردھاند طلب آمرزش كنیم تا چھ رسد بھ اصحابى كھ د

.صف اول صدر اسلام بودند

2

باید مسلمانان بپذیرند كھ این حق را دارند با ھم اختلاف نظر داشتھ باشند

على رغم این كھ گفتگوھاى ما درباره خلافت ما را بھ این نتیجھ رساند كھ شایستھ بود، لافتبا انتخاب پیامبر (ص) باشد،و پیامبر (ص) ،على (ع) را بھ رھبرى امت انتخاب كرد،ما انتظار
منداریم و لازم نمىبینیم كھ مسلمانان،ھمھ با این نظر موافق باشند.تردیدى نیست كھ طرفداران ھر دو نوع اندیشھ گزینش و تعیین تا وقتى كھ جھان اسلام وجود دارد،خواھند بود. و ما معتقدی

كھ این اختلاف نظر باعث نمىشود كھ مسلمانان نسبتبھ ھم دشمنى و گمان بد روا دارند.زیرا اختلاف نظر مانع از آن نیست كھ مسلمانان نسبتبھ یكدیگر احترام و محبت و احساس برادرى
كنند،در صورتى كھ آنان بپذیرند كھ حق دارند اختلاف نظر داشتھ باشند،و در باره خلافت داراى عقاید مختلفى باشند.براستى ریشھ بد گمانیھایى كھ میان طرفداران دو طرز تفكر رد و بدل

مىشود،اختلاف در عقیده نیست،بلكھ ریشھ آن،اعتقاد ھر دستھاى استبر این كھ دستھ دیگر حق ندارد نظرى مخالف نظر او داشتھ باشد،و ایمان وى بر این كھ تنھا نظر او نظر اسلام است و
عقیده گروه دیگر منحرف و باطل و مخالف خدا و پیامبر (ص) و باعث از بین رفتن اسلام است.و اگر ھر دو دستھ بھ حكم منطق برگردند،درك مىكنند كھ خداوند پیشاز آن كھ ابو بكر بھ

خلافتبرسد،دین خود را كامل كرده است،در صورتى كھ در قرآن و سنت چیزى در مورد خلافت ابو بكر نیامده است،و از مسلمات تعلیمات اسلامى نیست.آرى خلافت ابو بكر از رویدادھاى
تاریخى است كھ ھر مسلمانى حق دارد تا نسبتبھ آن نظر مثبت و یا منفى داشتھ باشد،و البتھ این نظر منفى و یا مثبت وى،او را در ردیف دشمنان خدا و رسولش و در صف گنھكاران و

سركشان از فرمان خدا و رسول قرار نمىدھد.و گزینش پیامبر (ص) على را و انتخابش بھ زمامدارى امت،با ھمھ دلایل روشنى كھ دارد و بعضى از آنھا بھ حد تواتر رسیده است،بھ آن مقدار
2 (از روشنى نرسیده است كھ آن را در ردیف تعلیمات بدیھى پیامبر (ص) قرار دھد كھ ھیچ مسلمانى حق چون و چرا در آن نداشتھ باشد ) .

البتھ اعتقاد اھل سنتبر این كھ پیامبر (ص) جانشینى براى خود تعیین نكرده است و خلافت ھر سھ خلیفھ قانونى و درست است،و اعتقاد شیعھ بر این كھ پیامبر (ص) على (ع) را جانشین
خود قرار داده،و خلافتسھ خلیفھ مطابق خواست پیامبر (ص) نبوده است،ھرگز باعث اختلاف نظر در درك تاریخ اسلام و یا مخالفتبا قانونى از قوانین اسلامى و یا حكمى از احكام شرعى

.نمىشود

ھر گاه مسلمانان بھ خود اجازه مىدھند تا در آراى شرعى مربوط بھ احكامى كھ در روشنى و وضوح بھ حد ضرورت و بداھت در اسلام نرسیده است،اختلاف داشتھ باشند،پس حق این است
كھ بھ خود اجازه دھند بدون برخورد خصمانھ و تھمت زدن گروھى بھ گروه دیگر در دین و ایمانشان بھ خاطر اختلاف نظر در مورد خلافت-در مسالھ خلافت اختلاف نظر داشتھ

باشند.رھبران مذاھب چھار گانھ در صدھا حكم شرعى اختلاف نظر دارند و در آن موارد فتواھاشان مخالف یكدیگر است.و بھ نظر جمھور مسلمانان اختلاف مذاھب چیزى جز پیامد این
اختلاف نیست و اگر پیشوایان این چھار مذھب در فتواھاى خود ھماھنگ بودند،جمھور مسلمانان یك مذھب داشتند نھ چھار مذھب.و على رغماین اختلاف و چند دستگى مىبینیم، پیروان این
چھار مذھب،با احترام و محبتبا ھم برخورد دارند و یكدیگر را در دینشان متھم نمىكنند بلكھ ھمگى بھ درستى اسلام و عقیده یكدیگر ایمان دارند.و این ھمان چیزى است كھ منطق،تعالیم قرآن

و سنتھاى پیامبر (ص) اقتضا مىكند.پس تا وقتى كھ اختلاف پیرامون مسائلى است كھ پاسخ آنھا در قرآن و سنتبھ طور روشن و قطعى داده نشده است تا جلو شك و تردید را بگیرد،ھر

خاتمھ http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-42.htm

2 of 15 5/9/2015 7:56 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-42.htm


مجتھدى حق خواھد داشت،تا در این قبیل مسائل نظرى بر پایھ نتیجھ تلاش آزادانھاش در آن بحث داشتھ باشد.ولیكن چنین موضعگیرى منطقى والا كھ موافق تعالیم قرآن و سنت است در
مسائل مربوط بھ خلافتبھ چشم نمىخورد.و على رغم این كھ دانشمندان جمھور اسلامى معتقدند كھ خلافت اصلى از اصول دین نیست،و على رغم این كھ ھمھ مسلمانان ھماھنگى دارند كھ

پیامبر (ص) ،ابو بكر و ھیچ كدام از دو خلیفھ بعد از او را بھ جانشینى خود تعیین نكرده است،ما مىبینیم كھ بھ ھیچ مسلمانى اجازه گفتگو و بحث درباره درستى خلافت ایشان را نمىدھند،و
معتقدند كھ اعتقاد بر این كھ على (ع) خلیفھ اول قانونى است،باطل و انحراف از خط دینى و گناھى از گناھان كبیره و غیر قابل بخشش است!و گویا آن انكار نبوت حضرت محمد (ص) و

.شرك بر خداست

و چرا این ھمھ اختلاف؟دلیل آن روشن است.موضع مسلمانان نسبتبھ خلافت و خلفا یك موضعگیرى عاطفى است.و ھنگامى كھ عاطفھ كسى حاكم بر او شد،تمام معیارھا در نظر او دگرگون
.مىشود،كوچك در نظر او بزرگ و بزرگ در نظر او كوچك جلوه مىكند

3

در مورد این اختلاف،باید بھ كتاب خدا و سنت پیامبر (ص) مراجعھ كنیم

براى این كھ در این باره درست را از نادرستبشناسیم،منطقى است كھ آن را بھ كتاب خدا و سنت پیامبرش عرضھ كنیم.در كتاب و سنتبھ آسانى تعریف واضح از معنى اسلام و ایمان درست و
:شروط لازم آن مىیابیم كھ در صورت وجود آنھا اسلام یك مسلمانصحیح است و او از جملھ مؤمنان پرھیزگار بھ شمار مىآید.و این قرآن مجید است كھ مىفرماید

پیامبر (ص) بھ آنچھ از جانب پروردگارش بھ او فرو فرستاده شد،ایمان آورد،و ھمھ مؤمنان،بھ خدا و فرشتگان و كتابھا و پیامبرانش ایمان آوردند،و ما میان ھیچ یك از پیامبران او فرق»
و نیز مىیابیم كتاب خدا را كھ بیانگر مطالب زیر است) 3 (نمىگذاریم گفتند،شنیدیم و فرمان بردیم،آمرزش تو را خواھانیم،پروردگارا بازگشتبھ سوى تو است.» :

نیكى آن نیست كھ چھرھھاى خود را بھ طرف خاور و باختر بگردانید،بلكھ نیكوكار كسى است كھ بھ خدا و روز رستاخیز،فرشتگان،كتاب و پیامبران ایمان آورد،و مال خود را براى دوستى»
خدا بھ خویشان پیامبر (ص) ،یتیمان،درماندگان،در راه-ماندگان و مستمندان و در راه آزاد سازى بردگان،بپردازد و نماز را بھ پا دارد و زكات بدھد،و آن كسانى كھ در ھنگام پیمان با

4 (دیگران بھ پیمان خود عمل كنند،در سختیھا و رنجھا شكیبا و بھ ھنگام كارزار، صادقند و ھم ایشانند پرھیزكاران» ) .

آیھ اول را مىبینیم كھ بھ ما خبر مىدھد،مؤمنان كسانى ھستند كھ بھ خدا،فرشتگان،كتابھا و پیامبران خدا ایمان آوردھاند.و آیھ دوم اعلان مىكند كھ راستگویان و پرھیزكاران ھمان كسانى
نند وھستند كھ بھ خدا و روز جزا و فرشتگان،كتابھا و پیامبران ایمان آورند،و مال خود را بھ خاطر دوستى خدا بھ مستحقان بپردازند،نماز را بھ پا دارند،زكات بدھند و بھ پیمانھایشان وفا ك

.در سختیھا و رنجھا و بھ ھنگام كارزار شكیبا باشند.و آشكارا مشاھده مىكنیم كھ ھر دو آیھ در مورد ایمان و راستى و پرھیزكارى،نظر خاص مثبت و یا منفى را شرط نمىداند

،از طلحة بن عبید الله نقل كردھاند كھ«عربى بیابان) 6 (و مسلم) 5 () -بخارى1و سنتھاى پیامبر (ص) نیز بیانگر آن چیزى است كھ قرآن بیان داشتھ است و اینك بھ فتحدیث زیر توجھ كنید: (
نشین از پیامبر (ص) راجع بھ اسلام پرسید.پیامبر خدا (ص) فرمود:پنج وعده نماز در شبانھ روز.عرض كرد:آیا چیز دیگرى بر من واجب است؟فرمود:نھ،جز این كھ تسلیم امر خدا باشى و
در ماه رمضان روزه بدارى!عرض كرد:غیر از آن چیز دیگرى بر من واجب است؟فرمود:نھ،جز این كھ تسلیم او باشى،و پیامبر (ص) زكات را بھ او یاد آورى كرد. عرض كرد:چیز دیگرى

ھم بر من واجب است؟فرمود:نھ فقط سر بھ فرمان او نھادن.مىگوید: آن مرد برگشت،در حالى كھ مىگفت،بھ خدا قسم،چیزى از اینھا كم و زیاد نخواھم كرد. پیامبر خدا (ص) فرمود:اگر او
.«راستبگوید،رستگار است

مسلم از ابو ھریره نقل كرده است كھ عربى بیابانى خدمت پیامبر (ص) آمد،عرض كرد، یا رسول الله مرا بھ عملى راھنمایى كنید كھ اگر آن را انجام دادم اھل بھشتشوم.پیامبر (ص)- (2)
فرمود:«خدا را عبادت مىكنى و چیزى را شریك او نمىدانى،نماز واجب را بپا مىدارى و زكات لازم را مىدھى،و روزه ماه رمضان را مىگیرى.آن عرب روستایى گفت:بھ خدایى كھ جانم بھ

7 (دست اوست،ھرگز چیزى بر آنھا كم یا زیاد نخواھم كرد.ھنگام بازگشت پیامبر (ص) فرمود:«ھر كس با دیدن مردى از اھل بھشتخوشحال مىشود،بھ این مرد نگاه كند.» )
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از عبادة بن صامت نقل شده است كھ او در حالى كھ در بستر بیمارى افتاده بود،گفت: ھیچ حدیثى از رسول الله را كھ در آن خیرى براى شما باشد نشنیدم،مگر این كھ براى شما نقل- (3)
كردم،جز یك حدیث كھ آن را ھم امروز وقتى كھ حواسم جمع باشد براى شما نقل خواھم كرد.از پیامبر خدا شنیدم كھ مىفرمود:«ھر كس شھادت دھد كھ خدایى جز خداى یكتا نیست،و محمد

-و نیز از عبادة بن صامت روایتشده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«ھر كس شھادت دھد كھ خدایى جز خداى یكتا نیست) 8 ((ص) فرستاده اوست،خداوند آتش جھنم را براى او حرام گرداند.»
او تنھا و بىشریك است،و محمد (ص) بنده و فرستاده اوست،و عیسى بنده خدا و فرزند كنیز او و كلمھاى از جانب اوست كھ بر مریم القا كرده است و روحى از طرف اوست،و بھشت و

9 (دوزخ حق است،خداوند از ھر یك از ھشت در بھشت كھ بخواھد او را وارد بھشت گرداند» ) .

از معاذ بن جبل روایتشده است كھ پیامبر (ص) فرمود:حق خدا بر بندگانش این است كھ خدا را عبادت كنند و چیزى را شریك او نشمارند،و حق بندگان بر خداى بزرگ این است، كھ- (5)
چون بنده چیزى را شریك او نداند،او را عذاب نكند.گفت:عرض كردم یا رسول الله آیا بھ مردم بشارت دھم؟گفت:پیامبر (ص) فرمود:نھ بشارت نده زیرا كھ ایشان متكى بر اینھا بار مىآیند

)10 ) .

از ابو ھریره نقل كردھاند كھ پیامبر (ص) در جواب پرسش كسى، فرمود:«ایمان این است كھ بھ خدا و فرشتگانش و بھ دیدار او و پیامبرانش ایمان داشتھ باشى و بھ رستاخیز) 12 (و مسلم
«.. .معتقد باشى.و فرمود:اسلام عبارت از این است كھ خدا را بپرستى و چیزى را شریك او ندانى،نماز واجب را بھ پا دارى و زكات واجب را بپردازى و روزه ماه رمضان را بگیرى

مسلم در روایت صحیح بھ سند خویش از عمر بن خطاب نقل كرده است كھ پیامبر (ص) در پاسخ پرسندھاى،فرمود:«اسلام این است كھ گواھى دھى خدایى جز خداى یكتا نیست و- (7)
محمد (ص) پیامبر خداست،نماز را بپا دارى،زكات را بپردازى و ماه رمضان روزه بگیرى و حجخانھ خدا را در صورت استطاعت،بگزارى».و ھمینشخص راجع بھ ایمان از پیامبر (ص)

.این) 13 (پرسید،پیامبر (ص) در پاسخ فرمود:«این كھ بھ خدا،فرشتگان،كتابھاى آسمانى،پیامبران و روز رستاخیز ایمان آورى و در برابر مقدرات پروردگار،اعم از خیر و شر،تسلیم باشى»
روایتھاى صحیح و روایتھاى صحیح دیگرى كھ نقل نكردیم،ھمھ با قرآن ھماھنگى دارند،و ھمھ آنھا دلالت دارند بر این كھ ھر كس بھ خدا،فرشتگان،كتابھا،پیامبران خدا و لقاء الله و دوباره

زنده شدن ایمان آورد و خداى یكتا را بپرستد،نمازھاى واجب را بھ جا آورد و روزه رمضان را بگیرد،زكات را بپردازد،و در صورت استطاعتحجخانھ خدا را انجام دھد،چنین كسى
مسلمان،تمام عیار و مؤمن كامل عیار است،و او از رستگاران مىباشد،و خداوند آتش جھنم را بر او حرام مىكند و او را وارد بھشت مىسازد،از ھر درى از ھشت در بھشت كھ بخواھد.صرف

نظر از این كھ اعتقاد داشتھ باشد كھ خلیفھ پس از وفات پیامبر (ص) ابو بكر است و یا على بن ابى طالب (ع) .توضیح این كھ ایمان بھ قانونى و شرعى بودن خلافتخلفا بھ عنوان یك شرط
14 (در مسلمان بودن،و یا ایمان داشتن و یا رستگارى و یا دورى از دوزخ و یا دخول در بھشت نام برده نشده است ) .

و این ھمان چیزى است كھ منطق سلیم اقتضا مىكند.پس ھر گاه پیامبر (ص) بر لافتخلفاى سھ گانھ تصریح نفرموده است و در مورد خلافت ابو بكر سفارشى نكرده است پس چگونھ اعتقاد
بھ خلافتخلفاى سھ گانھ،جزیى از دین اسلام است و معتقد نبودن بھ آن بھ ایمان صدمھ مىزند؟علاوه بر این كھ دین اسلام در زمان پیامبر (ص) و پیش از دوران خلافت تمام و كامل بوده

است.در صورتى كھ خلافت این بزرگان در كتاب خدا و (سنت پیامبرش) ذكر شده است.و ھر گاه پیامبر (ص) على (ع) را بھ جانشینى خود تعیین كرده است و سبتبھ او سفارش كرده است
این سفارش در مورد اواز جملھ سنتھاى پیامبر (ص) خواھد بود.ولیكن این سفارش بھ آن درجھ از وضوح نرسیده است تا از اختلاف و یا تردید در صدور و یا دلالت احادیثى كھ در آن باره
وارد شده است جلوگیرى كند.و ھر گاه مسلمانى دلایل صدور آن وصیت را بھ طور كامل بررسى كند و در بررسى خود،اخلاص داشتھ باشد ولى آن دلایل او را قانع نسازد،چنان كسى معذور

.خواھد بود و مخالف كتاب خدا و سنت پیامبر (ص) محسوب نخواھد شد

و ھنگامى كھ كتاب خدا مىگوید،ھر كس بھ خدا و پیامبران و فرشتگان خدا و روز واپسین ایمان آورد و واجبات را انجام دھد،مسلمان با ایمان درست است و سنتھاى پیامبر اكرم (ص) نیز
بیانگر ھمین است،پس ھرگز،نھ از منطق و نھ از اسلام است كھ پیروان قرآن و پیامبر (ص) بگویند كسى مؤمن،رستگار و دور از آتش دوزخ و مستحق دخول بھشت نخواھد بود مگر آن

كھ ایمان آورد بر این كھ ابو بكر خلیفھ قانونى است و یا نخستین خلیفھ شرعى امام على (ع) است.و این از اسلام نیست كھ مسلمانان بگویند ھر كس مطابق عقیده جمھور،عقیدھاى را
نداشتھ باشد پس از مؤمنان نیست و از جملھ اھل بھشت نمىباشد،بلكھ از اھل دوزخ است،ھر چند گواھى دھد كھ خدایى جز خداى یكتا نیست،و محمد (ص) فرستاده اوست.و خداى یكتا را
یختھبپرستد و نماز را بپا دارد،زكات را بپردازد و روزه ماه رمضان را بگیرد و حجخانھ خدا را برگزار كند و ایمان بھ خدا،فرشتگان،پیامبران و كتابھاى او داشتھ باشد و بھ لقاء الله و برانگ

.شدن معتقد باشد
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براستى كھ خداوند بالاتر از آن است كھ بھ وعده خود عمل نكند و بزرگتر از آن است كھ مطابق خواستھھاى متعصبان عمل كند.و خداى بزرگ عادلتر از آن است كھ بندگان خود را عذاب كند
و از ثواب خود محروم سازد،بھ دلیل ایمان نداشتن بھ چیزى كھ نھ در كتاب خود بیان كرده است و نھ پیامبرش براى ایشان گفتھ است.و یا بھ دلیل بھ ثبوت رسیدن نظرى در طول تاریخ

اسلام كھ یك فرد با اخلاص نھایت كوشش خود را كرده پس از بررسى درباره حقیقتبھ آن دست پیدا كرده است.و منطقى نیست كھ-على رغم این كھ پیامبر (ص) عبارتى را بیان نكرده است
تا دلالت كند بر این كھ اوابو بكر را جانشین خود قرار داده است-عذر گروھى از مسلمانان در اعتقاد بر این كھ ابو بكر نخستین خلیفھ شرعى پیامبر خداست پذیرفتھ باشد ولى عذر گروه

دیگر از مسلمانانى كھ معتقدند على بن ابو طالب نخستین خلیفھ شرعى است پذیرفتھ نباشد،در حالى كھ مسلمانان اجماع دارند بر این مطلب كھ پیامبر (ص) بھ على (ع) فرمود:«آیا راضى
نیستى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى (ع) باشى جز این كھ پیامبرى پس از من نخواھد بود؟»ھمان طورى كھ ثابتشده است كھ پیامبر (ص) بھ مسلمانان اعلان فرمود كھ

.براى ایشان كتاب خدا و عترت خود را باقى گذاشتھ است و اگر بھ آنھا چنگ بزنند از گمراھى ایمن خواھند بود

4

اصول تفاھم

یاد آورى كردم كھ ھدف ما از ارائھ بحثھاى خلافت این نبوده است كھ جمھور مسلمانان را از اعتقادشان برگردانیم و ایشان را بر این عقیده واداریم كھ نخستین خلیفھ شرعى امام على (ع)
است.این چیزى است كھ نھ مورد انتظار بوده است و نھ ھدف ماست.ھدف ما این بوده است كھ امورى را توضیح دھیم كھ اعتقاد داریم آنھا اساسا براى برقرارى تفاھم میان مسلمانان

صلاحیت دارند،امیدواریم كھ در نتیجھ طرح آنھا نگرانى و بد بینى ما بین مسلمانان از میان برداشتھ شود و جاى آن را ھماھنگى و برادرى بگیرد.و در جھت گسترش دعوت مسلمانان بر
این عقیده كار كنیم،كھ اسلام و ایمان تمام مسلمانان صحیح است و ھمھ شایستگى رضوان و ثواب الھى را دارند[!]البتھ در صورتى كھ بعد از ایمان بھ خدا،پیامبر (ص) ،كتاب،فرشتگان

الھى و برانگیختھ شدن،واجبات را انجام دھند.در این جھت تفاوتى وجود ندارد میان آن كسانى كھ معتقدند پیامبر (ص) خلیفھ تعیین كرده است و بین آن افرادى كھ مىگویند امر خلافت را بھ
گزینش امت واگذار كرده است[!]،و براى ما ثابت مىشود كھ بحثھاى گذشتھ درباره خلافت آشكارا بیانگر امورى باشد.قصد داشتیم آنھا را توضیح دھیم و آنچھ شایستگى داشتبا اساس تفاھم

:اسلامى باشد ھمگانى و مورد قبول ھمھاست.از جملھ آن امور،موارد زیر است

اعتقاد بھ گزینش جانشین بدعت نیست

الف-اعتقاد بر این كھ على (ع) برگزیده پیامبر (ص) براى زمامدارى امتبوده است،بدعتى در دین و انحراف از خط ایمان نیست،و ادعاى بدون دلیل ھم نمىباشد.آرى این عقیده از اسلام
گرفتھ شده است و در راستاى خط مستقیم آن است.و با سرشت تعالیم اسلامى سازگار است.و تعیین خلیفھ در اسلام بدعت نیست،زیرا ابو بكر ھم بھ طور احتیاط براى اسلام و مسلمانان عمر

.را بھ جانشینى خود تعیین كرده در صورتى كھ ابو بكر علاقھمندتر از پیامبر اكرم (ص) براى آینده اسلام و امت نبود

در حقیقت اعتقاد بھ گزینش پیامبر (ص) على را و تعیین وى بھ جانشینى خود اعتقاد بھ چیزى است كھ ھم بر عقل و منطق استوار است و ھم سنتھاى رسیده و مسلم پشتوانھ آن
مىباشد.زیرا مسلمانان در درستى حدیث منزلت و حدیث غدیر خم و دیگر احادیث معتبرى كھ شیعھ از آنھا گزینش پیامبر (ص) على (ع) را بھ جانشینى،استفاده مىكند،چون و چرایى ندارند.با

این حال اھل سنتحق دارند در مورد دلالت این احادیثبر تعیین على (ع) بھ جانشینى مجادلھ و بحث كنند و شكى نیست كھ ایشان حق دارند از آن روایتھا استفاده نكنند كھ پیامبر (ص) على
.(ع) را براى زمامدارى امت تعیین كرده است.ولى آنان حق ندارند با شیعھ مخالفت كنند كھ چرا از این روایتھا استنباط كرده كھ پیامبر (ص) على را بھ خلافت تعیین كرده است

.اعتقاد بر این كھ روایتھاى معتبر،جانشینى على (ع) را ثابت مىكند یا نمىكند،ھرگز باعث نمىشود كھ ھیچ یك از دو گروه با ایمان و یا منحرف از راه راستشمرده شود

5

بعضى از اصحاب شیعھ (پیرو) على بودند،و پیامبر آنان را دوست مىداشت
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ب-پیروى از على (ع) و دیگر عترت پاك،امرى تازه پس از وفات پیامبر (ص) وپدیدھاى نو اعتقادى در اسلام نبوده است كھ گروھى از افرادى كھ ھمزمان با پیامبر (ص) نبوده و از او
نشنیده بودند بھ آن معتقد شده باشند.ھرگز،زیرا سر آغازش مردانى از برجستگان اصحاب پیامبر (ص) بودند كھ پیامبر (ص) آنان را پاك داشتھ و بھ راستى آنھا گواھى داده و آنھا را بر

.حق دانستھ بود

از جملھ ایشان:ابوذر غفارى بود كھ پیامبر (ص) در باره او فرمود:«سایھ نیفكنده است آسمان نیلگون و حمل نكرده است زمین،راستگوتر از ابوذر را و او در روى زمین با زھد عیسى بن
15 (مریم،بھ سر مىبرد» ) .

:و عمار بن یاسر بود كھ پیامبر (ص) درباره او و پدر و مادرش فرمود

« 17 (:«اى عمار بشارت باد تو را كھ گروه ستم پیشھ تو را مىكشند») 16 (شكیبا باشید!اى خاندان یاسر كھ وعده گاه شما بھشت است»و بھ او فرمود ) .

و مقداد بن اسود،كھ پیامبر (ص) در باره او و على (ع) و ابوذر و سلمان فرمود:«ھمانا خداوند مرا بھ دوستى چھار تن امر كرده است و خبر داده است كھ خود،آنان را دوست مىدارد.پس
و سلمان فارسى،كھ رسول خدا (ص) درباره او و على و عمار فرمود:) 18 (عرض شد یا رسول الله!كیستند ایشان؟فرمود:على از آن جملھ است (سھ بار تكرار كرد) و ابوذر،سلمان و مقداد»

19 (بھشت مشتاق سھ نفر است:«على (ع) ،عمار و سلمان» ) .

20 (و ابن عباس كھ پیامبر (ص) درباره او فرمود:«بار خدایا بھ او علم تاویل قرآن بیاموز و او را در امر دین فقیھ گردان و او را از اھل ایمان قرار بده» ) .

اینھا و تعدادى دیگر از اصحاب،حتى در زمان خلفاى راشدین پیروان على (ع) بودند و اعتقاد داشتند كھ خلافتحق اھل بیت پیامبر (ص) است.و این كھ اگریاورانى داشتند،در راه رسیدن على
(ع) بھ خلافت،جنگ مىكردند.عمار و مقداد از امام (ع) بعد از بھ خلافت رسیدن خلیفھ سوم از على (ع) خواستند،تا دستبھ مبارزه بزند.ولیكن امام (ع) از آن خود دارى كرد و من تصور

نمىكنم ھیچ یك از شیعیان امامیھ،بھ اندازه ابوذر،بتواند از على (ع) پیروى كند.و ھمین ابوذر،از پیامبر خدا (ص) روایت كرده است فرمود:«ھر كس از من پیروى كند از خدا پیروى كرده
است و ھر كس نافرمانى مرا بكند خدا را نافرمانى كرده است.و ھر كس از على (ع) اطاعت كند در حقیقت از من اطاعت كرده،و ھر كس نافرمانى على (ع) را بكند از خدا نافرمانى كرده

.و آن حضرت بھ على (ع) فرمود:«یا) 21 (است،و ھر كس از على (ع) اطاعت كند در حقیقت از من اطاعت كرده است و ھر كس از على (ع) نافرمانى كند،از من نافرمانى كرده است»
.و (ابوذر) در حالى كھ در كعبھ را گرفتھ بود گفت:ھر) 22 (على،ھر كس از من جدا شود در حقیقت از خدا جدا شده است و ھر كس از تو یا على جدا شود در حقیقت از من جدا شده است»

كھ مرا مىشناسد،شناختھ است و ھر كس نمىشناسد پس من ابوذرم،از پیامبر خدا (ص) شنیدم كھ مىفرمود:«آگاه باشید كھ مثل خاندان من مثل كشتى نوح است سبتبھ قوم نوح كھ ھر كس
23 (سوار كشتى شد نجات یافت و ھر كس دورى كرد،غرق شد» ) .

6

قانونى بودن خلافت انتخابى و پیآمد ناپسند آن

ج-ھر گاه پیامبر (ص) نسبتبھ شخص معینى سفارش نكرده بود كھ بعد از وى رھبرى امت را عھدھدار شود و یا نسبتبھ شخص معینى وصیت كرده بود اما اصحاب از سخنان پیامبر (ص)
بوضوح دریافت نكردند كھ نسبتبھ آن شخص معین وصیت كرده است و بعد امت،خود رھبرى چون ابو بكر را انتخاب كرد،خلافت آن شخص قانونى خواھدبود.زیرا این حق طبیعى مسلمانان

است كھ اداره امور خویش را بھ ھر كسى كھ مایل باشند واگذار كنند،بنابراین بیعت، قرار دادى میان انتخابگران و رھبر انتخاب شده خواھد بود،تا وقتى كھ شخص انتخاب شونده بھ
شروطى كھ ضمن بیعتبوده،عمل كند،وفاى بھ عقد واجب است پس اگر بیعتبر اساس كتاب خدا و سنت پیامبر (ص) بوده باشد،اطاعت انتخابگران از شخص انتخاب شده-تا وقتى كھ انتخاب

:شونده مطابق كتاب و سنت عمل كند-واجب است.جز این كھ خلافت انتخابى على رغم صحت و درستیش،دو جنبھ منفى بھ ھمراه دارد
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ھیچ اشكالى بر ھیچ فرد مسلمانى وجود ندارد كھ از بیعتبا خلیفھ از این نوع-ھر چند اكثریت مردم با او بیعت كرده باشند-خود دارى كند.بنابراین براى اقلیت جایز است كھ از بیعتبا وى- (1)
خود دارى كند و موافق اكثریت نباشد و خلیفھ را شایستھ رھبرى نداند.زیرا كھ خلافت او با سفارش پیامبر (ص) و بھ وسیلھ وحى آسمانى صورت نگرفتھ است،بنابراین بھ دستور خدا و

فرمان پیامبر (ص) نیست.در نتیجھ موضعگیرى منفى در برابر او مخالفتبا كتاب و سنت محسوب نمىشود.البتھ لازم است كسى كھ چنین موضعى را نسبتبھ خلیفھ مىگیرد،تفرقھ بین
مسلمانان ایجاد نكند و جریان ادارى حكومت را كھ در راس آن خلیفھ قرار دارد برھم نزند.بلكھ بر او واجب است در موردى كھ مطابق امر خداست از او اطاعت كند،بھ دلیل آیھ شریفھ:«اى

كسانى كھ ایمان آوردھاید،اطاعت كنید خدا را و فرمان پیامبر (ص) و فرمانروایان خودتان را اجرا كنید».بنابراین كھ كلمھ«اولى الامر»شامل كسانى كھ پیامبر تعیین نكرده است نیز
.[!]مىگردد

و اگر اقلیت چنین حقى داشتھ باشد تا با آن كس كھ اكثریتبیعت كرده است،بیعت نكند، شخص انتخاب شده حق ندارد شخصى را كھ بیعت نكرده است مجبور بھ بیعت كند.و اگر بخواھد او را
.وادار بھ بیعت كند.ستمكار و غاصب آزادى خواھد بود

از متواترات تاریخى است كھ دو صحابى بزرگ،سعد بن ابى وقاص و عبد الله بن عمر از یعتبا امام على (ع) خود دارى كردند و امام (ع) ایشان را وادار بھ بیعت نكرد.وعلى رغم این كھ ھر
ددوى ایشان لیاقت امام (ع) و شایستگیھاى فوق العاده و فضایل برجستھ امام را مىدانستند،ھیچ مسلمانى خود دارى آنھا را از بیعت،گناه بھ حساب نیاورد.و امام (ع) از بیعتبا ابو بكر خو
.دارى كرد و تا شش ماه این خود دارى طول كشید.و اگر آتش جنگھاى مرتدان در زمان خلیفھ اول برافروختھ نشده بود امام در موضع منفى خود باقى مىماند،و ھیچ اشكالى در آن نمىدید

و این ھمان روشى است كھ ملتھاى آزاد در زمان ما قبول دارند،آن گاه كھ اكثریت رئیس جمھورى را انتخاب مىكنند و اقلیت رقیب او را انتخاب مىكند،و بھ شایستگى و لیاقت آن كھ پیروز
الشده است عقیده ندارد.و پس از انتخاب،اكثریتبھ زور اقلیت را وادار نمىكند تا راى نھ آنھا را بھ آرى تبدیل كند.بلكھ اقلیتبدون این كھ قصد برھم زدن سیاست پیروز را داشتھ باشد،بھ ح

.مخالفتخود باقى مىماند

با اوو ھر گاه براى افراد معاصر با خلیفھ انتخاب شده چنین حقى باشد كھ از بیعتبا او خود دارى كند پس نسلھایى كھ بعد از خلیفھ مىآیند كاملا حق دارند كھ معتقد بھ لیاقت وى و درستى بیعت
.باشند یا نباشند

.پس گناھكار شمردن آن اشخاص،بھ دلیل موضع منفى و یا مثبت آنھا در برابر خلفا،كھ قرنھا پیش از دنیا رفتھاند،از دیانت نیستبلكھ زاید بر دین بوده و مجوزى ندارد

براستى اگر خلیفھ مورد انتخاب فرد شایستھاى باشد،ولى بھ مقام مجتھدى پرھیزگار نرسد،مجتھد دیگر حق دارد،نظرى مخالف با نظر او داشتھ باشد،و شخص غیر مجتھد حق دارد از- (2)
مجتھدان دیگر تقلید كند.و گفتھ او بھ صورت قانونى شرعى نخواھد بود زیرا او معصوم از اشتباه نیست،و گزینش اكثریت او را باعث دگرگونى شخصیت وى نمىشود،اگر پیش از انتخاب

معصوم نبوده است معصوم نمىگردد،و اگر داراى علمى محدود بوده است، انتخاب اكثریت علم او را گسترده نمىسازد.و جریان موقعى كھ خلیفھ با سفارش پیامبر (ص) تعیین شده باشد بر
عكس خواھد بود.آن جاست كھ ھر دو جنبھ منفى یاد شده از بین مىرود. زیرا كھ بر امت پذیرش رھبرى او واجباست و ھیچ كس حق مخالفتبا او،و یا سرباز زدن بیعتبا او را ندارد.چون خود

دارى از بیعتبا او،مخالفتبا دستور پیامبر (ص) است.ھمان طور كھ اوامر و نواھى او،قوانین اسلامى مىباشند.زیرا قداست او ناشى از قداست پیامبر (ص) است.و انتخاب پیامبر (ص) او را
.دلیل بر آن است كھ او را آگاھترین فرد بھ كتاب خدا و سنتھاى پیامبر (ص) مىدیده است.پس فرمان او فرمان پیامبر (ص) و گفتار او گفتھ پیامبر (ص) است

7

(لزوم پیروى از مكتب اھل بیت (ع

در حدیث ثقلین-اعلان پیامبر (ص) كھ براى امتش چیزى باقى گذاشتھ است كھ اگر متبدان چنگ بزند،ھرگز گمراه نمىشود:كتاب خدا و عترت خویش-دلالت آشكارى استبر این كھ پیامبر
(ص) بھ مسلمانان دستور داده است تا در امور شرعى از تعالیم خاندان وى پیروى كنند.در حقیقتخبر داده است كھ تعالیم ایشان موافق با قرآن است،زیرا كھ آن گرامى تصریح فرموده است

.كھ قرآن و عترت ھرگز جدا نمىشوند تا روز قیامتبر او بازگردند
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ھر چند دانشمندان حدیثحق داشتھ باشند در مورد دلالتحدیث نسبتبھ تعیین پیامبر (ص) خاندان خود را بھ جانشینى خویش،مجادلھ كنند،اما منطقى بھ نظر نمىرسد كھ كسى اجازه داشتھ باشد
در این باره بحث كند كھ پیامبر (ص) از مسلمانان خواستھ است تا تعالیم ایشان را پذیرا باشند.و شایستھ ذكر است كھ پس از نقل حدود بیست تن از اصحاب،روى صحتحدیث ثقلین پافشارى

كنیم.وقتى دانشمندان اسلامى پذیرش فتواھاى رھبران چھار مذھب را-با این كھ ھیچ حدیثى از پیامبر (ص) درباره این چھار رھبر و فتواھایشان نرسیده است-لازم مىشمارند،پس ما ھیچ
.دلیل موجھى براى خود دارى این دانشمندان از تعالیم خاندان پیامبر-پس از گواھى پیامبر بر این كھ ایشان ھمدم قرآنند و از آن جدایى ناپذیر-نمىبینیم

.بھ راستى كمترین چیزى كھ شایستھ است مسلمانان در برابر تعالیم اھل البیت (ع) انجام دھند این است كھ آنھا را ھمگام با مذاھب چھار گانھ قرار دھند

و حقیقت مطلب این است كھ پیروان مذاھب چھار گانھ نسبتبھ فتاواى امامان اھل بیت موضع شك و انكار پیش گرفتھاند،بدون این كھ از آن فتواھا آگاھى داشتھ باشند،و با این كھ شناختى
نسبتبھ آنھا ندارند،آنھا را در خور اھمیت و اعتبار نمىشمارند.و در این موضعگیرى پیروان مذاھب چھار گانھ را مىبینیم كھ با پیشوایان خود موضعى ھماھنگ ندارند،و كاسھ داغتر از آش

.مىباشند.زیرا ابو حنیفھ نزد امام جعفر صادق (ع) درس مىخواند و اعتقاد داشت كھ او داناترین فرد زمان خود بھ احكام شرعى است

منصور بھ ابو حنیفھ دستور داد كھ تعدادى از مسائل مشكل را براى سؤال از امام صادق (ع) آماده كند.پس ابو حنیفھ در حضور منصور چھل مسالھ از امام صادق سؤال كرد،و امام (ع)
تمام آنھا را پاسخ داد،و علاوه بر پاسخ سؤالھا بیان داشت كھ علماى عراق چھ مىگویند و علماى حجاز چھ نظرى دارند و نظر اھل بیت (ع) درباره ھر یك از آن مسائل چیست.و ابو حنیفھ

بھ دنبال آن گفت:«كسى كھ بھ اقوال مختلف مردم داناتر باشد،علم و آگاھیش از ھمھ بیشتر است».ابو حنیفھ احساس خود را آن موقعى كھ بر منصور وارد شد و امام صادق نزد وى
بود،توصیف مىكند:«نزد منصور آمدم و بر او وارد شدم،در حالى كھ جعفر بن محمد طرف راست او نشستھ بود،ھمین كھ نظرم بھ او افتاد،از ھیبت جعفر بن محمد صادق (ع) ترسى بر دلم

24 (نشست كھ از ابو جعفر منصور چنان ترسى وارد نشد».این موقعى بود كھ حكومت جھان اسلام در دست منصور بود و امام صادق (ع) از امر حكومت چیزى در اختیار نداشت ) .

و امام مالك از جملھ شاگردان و كسانى بود كھ از آن امام علم آموختند.از مالك نقل كردھاند كھ گفت:پیوستھ نزد جعفر بن محمد مىآمدم.و مدتى رفت و آمد داشتم،او را جز در یكى از سھ
حالت ندیدم:یا در حال نماز بود و یا روزھدار بود و یا قرآنمىخواند.و ھیچ گاه او را ندیدم حدیثى از پیامبر خدا (ص) نقل كند مگر این كھ با وضو باشد و سخن بیھوده نمىگفت.و از آن

25 (عابدان پارسایى بود كھ خدا ترس مىباشند و ھیچ وقت او را زیارت نكردم مگر این كھ تشك را از زیر پاى خود در مىآورد و زیر پاى من قرار مىداد...» )

امام احمد بن حنبل حدیث ثقلین را بھ چندین طریق نقل كرده است.بھ دو طریق از زید بن ثابت روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«من در میان شما دو جانشین مىگذارم:كتاب خدا
و از ابو سعید) 26 (رشتھاى كشیده شده میان آسمان و زمین (یا ما بین آسمان تا زمین) ،و عترتم،خاندانم.و البتھ آن دو ھرگز از یكدیگر جدا نشوند تا این كھ كنار حوض بر من باز گردند.»

خدرى روایتشده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«نزدیك است دعوت حق را لبیك گویم و در میان شما دو شىء گرانقدر:كتاب خداوند بزرگ و عترتم را باقى مىگذارم،كتاب خدا ریسمانى است
كشیده شده از آسمان تا زمین،و عترت من،خاندانم.و البتھ كھ خداى مھربان بھ من خبر داده است كھ آن دو ھرگز از یكدیگر جدا نمىشوند تا این كھ كنار حوض بر من باز گردند.پس توجھ

.شیخ محمد ابو زھره كھ از بزرگترین دانشمندان معاصر اھل سنت) 28 (و ھمین را از زید بن ارقم نیز روایت كرده است) 27 (كنید كھ بعد از من با آنھا چگونھ رفتار خواھید كرد.»
است،مىگوید:دانشمندان اسلامى با اختلاف گروه و مذاھب،در مورد فضیلت و دانش امام صادق اجماع و اتفاق عجیبى دارند!زیرا كھ آن امامان اھل سنت كھ ھمزمان با او بودند از وى علوم
و معارفى را آموختھ و قبول كردھاند.مالك از او اخذ معارف كرده است و ھمچنین معاصران مالك،مانند سفیان بن عیینھ،سفیان ثورى و افراد زیاد دیگر.ابو حنیفھ با این كھ عمرىنزدیك عمر

.اما پیروى (تشیع) امام شافعى از اھل بیت (ع) معروف است،و آن را دانشمندان مورد اعتماد) 29 (امام صادق (ع) داشت از او آموختھ است و او را دانشمندترین مردم مىدانستھ است...»
نقل كردھاند.امام رازى در شرح و تفسیر خود بر آیھ كریمھ«قل لا اسئلكم علیھ اجرا الا المودة فى القربى...»نقل كرده است كھ اشعار زیر را امام شافعى سروده است:اى سواره!ھرگاه بھ

!وادى محصب از منطقھ منى رسیدى زمام مركب نگھدار

و با صداى بلند بھ ساكنان خیف و زایرانش،بھ ھنگام سحر،زمانى كھ حاجیان چون سیل خروشان و امواج لبریز رود فرات،در حركتند،اعلام كن!كھ اگر دوستى خاندان محمد (ص) جدایى از
30 (دین[رفض]است،پس جن و انس گواھى دھند كھ من رافضیم ) .

و ابن حجر در كتاب خود (الصواعق المحرقة) نقل كرده است كھ شافعى مىگوید:خاندان پیامبر (ص) وسیلھ نجاتم مىباشند و ھم ایشان نزد پیامبر (ص) وسیلھ منند.امیدوارم فرداى قیامتبھ
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.و از سخنان اوست) 31 (خاطر ایشان،نامھ اعمال مرا بھ دست راستم دھند :

.البتھ) 32 (اى خاندان پیامبر (ص) دوستى شما از طرف خدا واجب و در قرآن نازل شده است.این فخر بزرگ شما را بس كھ ھر كس در نمازش بھ شما درود نفرستد نمازش قبول نیست
پیشوایان مذاھب چھارگانھ دانشمندانى مجتھد بودند.اجتھاد،عبارت است از اظھار نظر در آن نوع از احكام شرعى كھ بحدى از وضوح نرسیده است تا ھمھ علماى اسلامى درباره آن بھ

توافق رسیده باشند.اما امورى كھ در اسلام روشن و واضحند،اجتھاد،نظر خاص و مذھب خاصى در آنھا وجود ندارد.بطور مثال،گفتھنمىشود مذھب ابو حنیفھ یا شخص دیگر از پیشوایان
این است كھ در شبانھ روز پنج نوبت نماز واجب است و یا نماز صبح دو ركعت است و ھر كدام از نمازھاى ظھر و عصر و عشا چھار ركعت و نماز مغرب سھ ركعت است.در این امور

.اجتھاد و نظر خاص معنا ندارد،زیرا كھ ما ھمھ مىدانیم این قبیل مسائل از ضروریات اسلام است

البتھ اجتھاد در مسائلى است كھ بھ دلیل نبودن عبارت صریح و یا مجمل بودن روایت و یا بھ سبب برخورد چند عبارت،از وضوح و روشنى برخوردار نباشند.بھ طورى كھ حكم خدا نزد
.دانشمندان نامعلوم باشد

دانشمندان اجتھاد مىكنند و اختلاف نظر پیدا مىكنند،بطور مثال در این مسالھ كھ آیا موقع نماز خواندن،نماز گزار باید یك دستش را روى دست دیگر قرار دھد؟یا این كھ جایز است ھر دو
دستش را رھا كند؟و آیا بر نماز گزار واجب است كھ سوره فاتحھ را با بسم الله شروع كند؟یا نھ بر او واجب نیست؟و آیا نماز جمعھ دو اذان دارد؟و یا یك اذان كافى است؟و آیا شستن دو پا

در وضو واجب است؟و یا مسح پاھا واجب است؟و آیا مصافحھ با زن وضو را مىشكند؟و یا باعثشكستن وضو نمىشود؟

اختلاف در این قبیل مسائل وجود دارد،زیرا كھ دانشمندان در كتاب خدا و سنتھاى مشخص پیامبر (ص) ،عبارتھاى واضحى در آن باره نیافتھاند.در نتیجھ اجتھاد كردھاند و بھ این ترتیب
اختلاف نظر میان پیشوایان بھ وجود آمده است.و چون این نظرھا با ھم اختلاف دارند ممكن نیست كھ تمام آنھا با تعالیم پیامبر موافق باشند چرا كھ تعالیم پیامبر (ص) با ھم اختلافى

.ندارند.زیرا امكان ندارد،بھ طور مثال،پیامبر (ص) بگوید:مصافحھ با زن باعثشكستن وضو مىشود،و بعد بگوید،خیر باعثبھ ھم خوردن وضو نمىشود

امبرو ھنگامى كھ یكى از دو نظر را پذیرفتیم،امكان دارد آن نظر موافق با گفتھ پیامبر (ص) باشد اما ما نمىتوانیم قطع و یقین پیدا كنیم،زیرا فرض این بود كھ در مسالھ مورد نظر گفتار پی
.(ص) را بھ یقین نمىشناسیم

این است آنچھ بھ نظر مجتھدان مربوط مىشود.اما تعالیم اھل بیت،با ھماختلافى ندارند، زیرا ایشان در مورد احكام شرعى اجتھاد نمىكنند،بلكھ بطور یقین آنھا را مىشناسند.گفتھ یكى از
ایشان،مانند امام جعفر صادق (ع) ،ھمان است كھ ھمھ امامان اھل بیت (ع) گفتھاند.و گفتھ ایشان،ھمان گفتھ پیامبر خدا (ص) است.در نتیجھ گفتار امامان (ع) روایتى،كھ یك تن از ایشان از

پدرش از جدش روایت مىكند تا این كھ روایتخود را بھ امیر المؤمنین على بن ابو طالب (ع) مىرساند.و آنچھ امیر المؤمنین (ع) مىگوید،ھمان است كھ پیامبر (ص) مىفرماید.از امام صادق
(ع) نقل شده است،فرمود:«حدیث من حدیث پدرم است،و حدیث پدرم حدیث جدم است،و حدیث جدم،حدیث امام حسین (ع) است،و حدیث امام حسین (ع) ،حدیث امام حسن (ع) است،و حدیث

33 (امام حسن (ع) ،حدیث امیر المؤمنین (ع) است،و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول خداست،و حدیث رسول خدا (ص) گفتھ خداست» ) .

:عذافیر صیرفى نقل كرده است كھ با حكم بن عیینھ نزد ابو جعفر محمد بن على،الباقر (ع) بود پس شروع بھ سؤالى از آن بزرگوار كرد.ابو جعفر (ع) خطاب بھ فرزندش فرمود

پسرم برخیز،كتاب على (ع) را حاضر كن،او نوشتھ درھم پیچیده بزرگى را آورد پس امام (ع) آن را باز كرد،و نگاه مىكرد تا این كھ آن مسالھ را پیدا كرد.آن گاه ابو جعفر فرمود:این خط
على (ع) و املاى پیامبر خدا (ص) است و رو بھ حكم كرد و فرمود:«اى ابو محمد،تو و سلمھ و مقداد ھر جا مىخواھید،سمت راست و چپ بروید،بھ خدا قسم،ھیچ علمى را كاملتر از علمى

34 (كھ نزد این قوم،یعنى قومى كھ جبرئیل بر ایشان نازل مىشد،نمىیابید» ) .

این دو روایت و امثال آنھا از روایاتى كھ محدثان پیرو اھل بیت نقل كردھاند،در معنى با حدیث متواتر ثقلین ھماھنگ است،كھ حدیث ثقلین را محدثان اھل سنت ازحدود بیست تن از اصحاب
نقل كردھاند،و این حدیث ھمان طورى كھ قبلا گفتیم،گواه بر این است كھ تعالیم اھل بیت (ع) صحیح است،موافق گفتھ خدا و رسول خداست زیرا خداوند بھ پیامبر (ص) خبر داده است كھ

.قرآن و عترت او از یكدیگر جدا نمىشوند تا كنار حوض بر او باز گردند،و براستى كھ قرآن و عترت باعث ایمنى در برابر گمراھى ھستند
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آنو از آن رو تعالیم اھل بیت (ع) ھمان تعالیم پیامبر (ص) است كھ امامان اھل بیتبھ طور یقین از آنھا آگاھند.و آنھا آراى احتمالى نبودند كھ اجتھادھاى ایشان بھ آنھا منتھى شده باشد،
.طورى كھ روش اجتھادى پیشوایان برجستھ مذاھب چھار گانھ بود

و ھدف من از این سخن آن نیست كھ علماى شیعھ و محدثان ایشان،تمام آنچھ كھ اھل بیت (ع) مىدانستند،بطور یقین مىدانند.ھرگز،علماى شیعھ،بسیارى از تعالیم ایشان را بھ طور یقین
نمىدانند،زیرا كھ آنھا در خبرھاى واحد وارد شده است و یا از آن جھت كھ بعضى روایات رسیده از ایشان در باره بعضى از احكام یا با ھم متعارضند و یا دلالتى واضح بر معناى مورد نظر

ندارند،ولیكن این بىضرر است.زیرا آنچھ از ایشان روایتشده است ھمان حالت روایتى را دارد كھ از شخص پیامبر (ص) نقل كردھاند،چون احادیث نبوى،در اكثریت مطلق،خبر واحد ھستند،و
بعضى از آنھا با یكدیگر تعارض دارند و بعضى از نظر دلالتبر معناى خاصى روشن نیستند.و على رغم تمام اینھا بر ما روا نیست كھ احادیث نبوى را تا حد آراى مجتھدان،پایین بیاوریم.زیرا

حدیث نبوى اگر متواتر و یا مستفیض باشد باعث علم یا شبھ علم[ظن]بھ حكم خدا مىشود.و ھر گاه از نوع خبر واحدى باشد كھ اشخاصى عادل و یا مورد اطمینان نقل كردھاند،و در مقابل
روایت معارضى ندارند بر ما واجب است كھ بر طبق آنھا عمل كنیم و حق نداریم از آنھا بگذریم و بھ نظر مجتھدى كھ از روى اجتھاد اظھار داشتھ است،عمل كنیم.و ھمچنین تعالیم اھل بیت

ایتىكھ پیامبر (ص) گواھى داده است كھ باعث ایمنى از گمراھى و موافق قرآنند،موقعى كھ بھ تواتر و یا شبیھ تواتر ثابتشود و یا در روایت افراد عادل و یا مورد اطمینان آمده باشد و با رو
.نظیر خود نیز تعارضنداشتھ باشد،بر ما واجب است كھ بر طبق آنھا عمل كنیم

اما نظرى كھ اجتھاد و تلاش یك مجتھد بھ آن مىرسد،بر مسلمانان عمل بر طبق آنھا واجب نیست ھر چند بھ تواتر صدور آن از مجتھد ثابت گردد.زیرا مجتھد دیگر حق دارد نظرى مخالف
.نظر او داشتھ باشد و توده مسلمانان نیز حق دارند بر طبق نظر مجتھد دیگر عمل كنند

این بود نظر علماى پیشرو اھل بیت و نظر ما.اما دانشمندان دیگر حق دارند در این عقیده، نظر مخالف داشتھ باشند.و ھر مجتھدى حق اظھار نظر دارد،و اجرش نیز با خداست ولیكن آنچھ
براى ما تاسف آور است و آن را كم انصافى مىدانیم این است كھ-على رغم تمام گفتھھاى پیامبر (ص) در باره عترتش و على رغم این كھ درباره پیشوایان مذاھب چھارگانھ چیزى نفرموده

.است-تعالیم اھل بیت را حتى در رتبھ مساوى با نظرات پیشوایان مذاھب چھارگانھ قرار نمىدھند

8

چرا دانشمندان مطابق روایات اھل البیت عمل نمىكنند؟

بعضى از دانشمندان اھل سنت،بھانھشان این است كھ ایشان چون اطمینان بھ راویان آن تعالیم ندارند،لذا پیروى از تعالیمى را كھ از اھل البیت روایتشده است جایز نمىدانند.و مقصودشان
د ھراین است كھ بھ روایت محدثان شیعھ اطمینان ندارند.ولیكن ما ھر گاه بخواھیم تعالیم امامى را بشناسیم آیا درباره این شناختبھ دیگران مراجعھ مىكنیم یا بھ پیروانش؟و آیا شیعھ حق دار

گاه بخواھد از نظر پیشوایى چون ابو حنیفھ آگاه شود بگوید ما نمىتوانیم از پیروان او اخذ كنیم چون ما بھ ایشان اطمینان نداریم؟

و كى خدا و پیامبر خدا (ص) شرط كردھاند كھ راویان سنى باشند و یا شیعھ نباشند؟البتھ خداوند ما را از عمل بھ روایت فاسق منع كرده است آن جا كھ فرموده است:«اى كسانى كھ ایمان
در صورتى كھ نھ پیروى اھل البیت و) 35 (آوردھاید،اگر فاسقى خبرى براى شما آورد پس بررسى كنید مبادا بھ گروھى از روى نادانى آسیب رسانید،و در نتیجھ از كرده خود پشیمانشوید.»

دوستى ایشان و پیروى از تعالیم آنان فسق است و نھ پیروى نكردن از آنان حسنھاى، كھ خود باعث عدالتشود.آرى پیروى از خاندان پیامبر (ص) تاكید بر عدالت و حسنھ بزرگى است كھ
خداوند در قرآن مجید بیان داشتھ است كھ آن را چند برابر مىكند.زیرا بھ پیامبرش (ص) دستور داده استبھ مسلمانان اعلام كند كھ پاداش مردم بھ پیامبر (ص) در مورد انجام رسالت،ھمان

دوستى آنھا نسبتبھ خاندان اوست و بھ او گفتھ است:«...بگو از شما مزدى بر رسالت،جز دوستى در باره خویشاوندان نمىخواھم و ھر كس خوبى را كسب كند،برایش در آن خوبى
.و روشن شد كھ جمعى از بزرگان اصحاب پیرو اھل بیت پیامبر (ص) بودند.و پیامبر (ص) از پروردگارش درخواست كرد تا) 36 (مىافزاییم،براستى كھ خداوند بىنیاز و سزاوار سپاس است»

.دوستبدارد ھر كس را كھ على را دوستبدارد آن گاه كھ گفت:بار خدایا دوستبدار،ھر كس او را دوستبدارد،و دشمن بدار ھر كس او را دشمن بدارد

براستى كھ از جملھ امور واجب بر عھده دانشمندان اسلامى است كھ عبارتى اصلاحى بھ زبان آورند تا رسوب تعصبھاى بازمانده از نسلھاى قبل را از ذھن مسلمانان،بزداید،آن زمانى كھ
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.بنى امیھ و افراد بعد از ایشان،مسلمانان را بھ خاطر محبتبھ على (ع) و دیگر خاندان پیامبر (ص) مجازات مىكردند و بھ آنان تھمتھایى مىزدند كھ خود سزاوارتر بھ آنھا بودند

و بر عھده دانشمندان اسلامى است كھ بھ توده مسلمانان یك حقیقت مسلم را بشناسانند.و آن این كھ دین خدا محدود بھ مذھبى از مذاھب نیست و تابع ھیچ یك از آنھا نمىباشد و مذاھب
.چھارگانھ تنھا راه شناختشریعت اسلام نیست

و سزاوار است كھ مردم را با سادھترین حقایق آشنا سازند و آن این است كھ پیامبر نسبتبھ پیروى ھیچ كدام از این مذھبھا دستورى نداده است،و آنھا متجاوز از صد سال پس از وفات آن
بزرگوار بھ وجود آمدھاند.بنابراین چگونھ پیروى آنھا شرط مسلمان بودنو یا ایمان شده است؟البتھ پیشوایان چھارگانھ،علماى مجتھد،و شایستھ اظھار نظرند.ولیكن چگونھ جایز است كھ ما

وندمعتقد باشیم،كھ اجتھاد و شایستگى اظھار نظر منحصر بھ ایشان است.و آیا زنان تمام نسلھا از زاییدن مانند ایشان عقیمند؟البتھ ما اعتقاد داریم كھ پیامبر (ص) آخرین پیامبران است،خدا
در قرآن مجیدش خبر داده است كھ محمد (ص) خاتم پیامبران است. ولى چگونھ مىتوانیم بگوییم كھ امام احمد بن حنبل،آخرین فرد پیشوایان چھارگانھ،آخرین مجتھد است،و ھرگز پس از

این چھار پیشوا كسى لایق فتوا نخواھد آمد؟و آیا خدا و پیامبرش چنین خبرى دادھاند؟

انالبتھ آنچھ دانشمندان توانستھاند انجام دھند و آنچھ امكان دارد،بعد از آن چھار پیشوا از كتابھاى حدیث و منابع معتبر بھ وجود آورند،نھ از لحاظ تعداد و نھ از جھت فایده براى رھبر
.چھارگانھ میسر نشد.پس سزاوار است كھ راه اجتھاد،پس از ایشان،براى دانشمندان بھ جاى این كھ بستھ باشد و تا ابد،بدون ھیچ دلیل موجھى مھر بخورد،باز باشد

ھر چند بخواھیم این مطلب را فراموش كنیم و بگوییم پس از آن چھار پیشوا راه شایستگى براى فتوا بھ روى ھمھ نسلھا بستھ است،چگونھ مىشود كھ این در بھ روى خاندان پیامبر (ص)
بستھ باشد در حالى كھ ایشان استاد دو رھبر اول از چھار تن،مالك و ابو حنیفھ مىباشند؟

البتھ من مىدانم كھ آسان نیست،طرز تفكرى را كھ در ذھن مسلمانان در چندین قرن جا گرفتھ است،تغییر داد ولیكن چنین كارى-در صورتى كھ شمارى از دانشمندان اصلاح طلب، یك اقدام
.اصلاحگرانھ فكرى در ھمھ جاى جھان اسلام،بھ عمل آورند-غیر ممكن نیست.و امروز بقدرى وسایل اطلاعاتى وجود دارد كھ در ھیچ عصرى از اعصار گذشتھ وجود نداشتھ است

9

فتواى شیخ الازھر

 م بھ قاھره رفتم و با رئیس پیشین الازھر،شیخ محمود شلتوت درباره1959حدود پانزده سال قبل بود كھ تصمیم گرفتم در این راه تلاش و كوشش خود راشروع كنم.روز اول ماه تموز سال 
مسالھ سنى و شیعھ كھ از قرنھا پیش میان مسلمانان جدایى انداختھ است،صحبت كردم.بھ شیخ گفتم،این اختلاف در دوران بنى امیھ شروع شد و در زمان بنى عباس و بعد در عصر تركان

 بھعثمانى ادامھ یافت.و ما ھمواره پیامدھاى آن را تحمل مىكنیم،و پیوستھ باعث جدایى مسلمانان شده و تخم كینھ و بد بینى را میان آنھا مىپاشد،و ھر دو گروه را وادار مىكند تا تھمتھایى
.یكدیگر بزنند كھ ساحت ھر دو گروه از آنھا مبراست.و چھ بسیار مؤمنان با اخلاص در دین خدا فداى این تھمتھاى ناروا مىشوند

بھ شیخ از ھر گفتم كھ شیعھ امامیھ ھیچ گونھ امتیاز و برترى نمىخواھد،تنھا خواستھ آن این است كھ جھان اسلام بداند تعالیم امام صادق (ع) و سایر امامان اھل بیت (ع) از نظر ارزش و
درستى كمتر از تعالیم پیشوایان چھار مذھب نیست.و این تعالیم كھ شیعھ بر مبناى آن حركت مىكند شایستھ احترام تمام مسلمانان است.و براستى كسانى كھ پیرو آن تعالیمند مسلمانان صحیح

.الاسلام و مؤمنانى با ایمان كاملند،در حد پیروان مذاھب چھارگانھ!و اعلانیھاى را كھ شیخ الازھر در این راه صادر فرمایند قدمى اصولى در راه وحدت اسلامى خواھد بود

:شیخ ازھر،آن روز از من پرسید:آیا براى حل این مشكل كافى نخواھد بود كھ مذھب جعفرى در الازھر تدریس شود؟من جواب منفى دادم.و دو علت را بھ ایشان یاد آورى كردم

تدریس مذھب جعفرى دلیل بر این نمىشود كھ الازھر و شیخ آن بھ درستى این مذھب ایمان دارند.چون امكان دارد،الازھر مقرر كند كھ نظریھ ماركسیسم تدریس شود،ولیكن آن دلیل (1)
.نمىشود كھ شما بھ درستى آن اعتقاد دارید
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دیگر این كھ تدریس این مذھب در الازھر چھ بسا موجب آشنایى چند صد نفر از دانشجویان الازھر با این مذھب شود.و ھدف ما این نیست كھ تنھا چند صد دانشجو بھ درستى تعالیم (2)
مذھب جعفرى پىببرند.بلكھ ھدف ما این است كھ میلیونھا مسلمان ازدرستى تعالیم اھل بیت پیامبر (ص) آگاه شوند و این كار نشدنى است مگر این كھ شما فتوایى مبنى بر مساوات بین مذھب

جعفرى و مذاھب چھارگانھ صادر بفرمایید.بعد آن فتوا منتشر شود و با تمام وسایل تبلیغى بھ اطلاع عموم برسد.و بھ این ترتیب میلیونھا مسلمان یكباره با حقیقتى كھ صدھا سال ناشناختھ
.مانده است آشنا شود

آن شیخ بزرگ بزودى این دعوت خیر خواھانھ را پذیرفت و روز بعد از دیدار من با ایشان، داماد و محرم رازش استاد احمد نصار،از من بازدید كرد و بھ من مژده داد كھ شیخ بھ دعوت من
لبیك گفتھ و فتواى خود را راجع بھ آن موضوع صادر فرموده است.ھمان وقتبھ ھمراه وى براى سپاسگزارى نسبتبھ عمل تاریخى بزرگش خدمتشیخ شتافتم.و شیخ پیش از انتشار،عبارت

.فتوا را براى من خواند

. فرستندھھاى رادیوى خاورمیانھ و نشریھھاى مصرى و دیگران نص فتواى شیخ را پخش كردند1959و در روز ھفتم ماه تموز سال 

:البتھ شیخ بزرگ فتواى خود را در عبارت پاسخ بر پرسشى كھ از او بھ عمل آمده بود بھ شرح زیر صادر فرمود

بعضى از مردم عقیده دارند كھ بر یك فرد مسلمان واجب است-براى این كھ عبادات و معاملاتش بھ صورتى صحیح انجام گیرد-از یكى از چھار مذھب مشھور پیروى كند.در صورتى كھ»
مذھب شیعھ امامیھ و شیعھ زیدیھ در میان آن چھار مذھب نیست.پس آیا شما با این عقیده بھ صورت مطلق موافقید و بھ طور مثال تقلید از مذھب شیعھ امامیھ دوازده امامى را منع مىكنید؟

:جوابى كھ لطف فرمودھاند بھ شرح زیر است

اولا:براى ھر كسى كھ اھل اجتھاد و صاحب نظر نیست جایز است كھ از ھر مذھبى از مذاھب دانشمندانى كھ اطمینان بھ علم و تقواى ایشان دارد،تقلید كند،بھ شرط این كھ آن مذھب از راه
.مطمئن-از طریق شنیدن و یا نقل كسى-بھ او رسیده باشد

و نباید بھ نوشتھ بعضى از كتابھا توجھ شود كھ مذاھب اسلامى قابل تقلید رامنحصر بھ چھار مذھب مشھور كردھاند.و ھمچنین بھ گفتھ كسانى كھ گفتھاند،ھر كس از مذھبى تقلید كرد حق
ندارد از مذھب دیگرى پیروى كند.و در این باره نظر شیخ عز الدین بن عبد السلام چنین است:مردم ھمواره از ھر عالمى كھ پیش آمد-بدون مقید ساختن بھ مذھبى و بدون ھیچ گونھ

اعتراض بر فردى از سؤال كنندگان-مسائل خود را مىپرسیدند تا این كھ این مذاھب و پیروان متعصب آنھا پیدا شدند.بھ طورى كھ یك فرد مقلد از گفتھ پیشواى خود با ھمھ دورى نظر او از
.دلایل شرعى بھ صورت تقلید پیروى مىكند گویى كھ او پیامبرى مرسل است!و این دور افتادن از حقیقت و انحراف از راه صواب است كھ ھیچ خردمندى آن را نمىپسندد

...ثانیا:لفظ«شیعھ»كھ پیروان على (ع) و فرزندان او-بھ طور خاص-بھ آن شھرت یافتھاند از واژه مشایعتبھ معنى پیروى گرفتھ شده است.زیرا شیعھ ھر شخصى یاران و پیروان او ھستند

.ثالثا:گروھى ھستند كھ بھ على (ع) انتساب دارند كھ ھمان پیروان ھدایتشده وى مىباشند.. .و از جملھ این پیروان شایستھ،طایفھ معروف بھ«جعفریھ»و یا«امامیھ اثنى عشریھ»است

رابعا:این گروه معروف داراى اصول مایھ گرفتھ از قرآن مجید،و سنت پیامبر خدا (ص) ھستند كھ از طریق امامان عقیدتى و شریعتى خود نقل كردھاند.و ھیچ اختلافى میان ایشان و مذاھب
اھل سنت وجود ندارد كھ بزرگتر از اختلاف میان بعضى از مذاھب سنتبا بعضى دیگر باشد.زیرا كھ ایشان بھ اصول دین بھ ھمان صورت كھ در قرآن كریم و سنت متواتره رسیده است

.معتقدند،ھمچنان كھ معتقدند بھ ھمھ آن چھ كھ ایمان بھ آن لازم است،و تمام احكامى كھ بطور مسلم از ضروریات دین است و با نپذیرفتن آنھا افراد از اسلام خارج شوند

خامسا:مذھب فقھى ایشان،تدوین یافتھ و در كتابھا با اسناد و دلایل خود نوشتھ شده است،و نویسندگان این كتابھا و ھمچنین افرادى كھ از آنان كمك گرفتھاند،معروفند،و راه و روش علمى
«.و مقام فقھى ایشان در بین دانشمندان محفوظ است

پیروى از مذھبى خاص ضرورت ندارد
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:از این بیان بھ طور آشكار معلوم مىشود

اسلام براى ھیچ یك از پیروان خود پیروى از مذھبى خاص را واجب نكرده است[!]بلكھ بر ھر مسلمان واقعى لازم مىداند كھ در آغاز كار از ھر مذھبى از مذاھب كھ بھ طور صحیح (1)
دستبھ دست رسیده و احكام آن در كتابھاى مخصوص تدوین یافتھ است،پیروى كند،و ھر كسى كھ پیرو مذھبى از این مذاھب باشد-ھر مذھبى باشد-حق دارد آن را بھ دیگرى منتقل كند،و در

.ھیچ یك از آنھا بر او حرجى و ایرادى نیست

.مذھب جعفرى معروف بھ مذھب امامیھ،اثنى عشریھ،مذھبى است كھ پذیرش و عمل بھ آن از نظر شرع مانند سایر مذاھب اھل سنت جایز است (2)

پس شایستھ است كھ مسلمانان از این مطلب آگاه شوند و خود را از قید تعصب نابجاى مذاھب خاص برھانند.زیرا كھ دین خدا و شریعت او تابع یك مذھب و یا محدود بھ یك مذھب»
نیست.ھمھ سران مذاھب مجتھد و ماجورند و مورد قبول در پیشگاه خداى بزرگند،و تقلید از آنان و عمل بر طبق آراى فقھى آنان براى كسانى كھ شایستگى اظھار نظر و اجتھاد ندارند جایز

37 (است.ھیچ فرقى در این مورد میان عبادات و معاملات وجود ندارد.» )

البتھ حق این بود كھ این اظھار نظر در قرن دوم ھجرى آن روزى كھ مذاھب چھارگانھ در آستانھ شكل گیرى بودند،صادر مىشد.زیرا كھ مذھب امام جعفر صادق (ع) ھمان مذھب اھل بیت
پیامبر (ص) است كھ پیامبر (ص) خود بھ اطلاع عموم رساند كھ ایشان از قرآن جدا نمىشوند،و پیروى از قرآن و پیروى ایشان پشتوانھاى استبراى امت در برابر گمراھى.و آن مذھب امیر

المؤمنین على (ع) است كھ پیامبر (ص) گواھى داد بر این كھ او دروازه شھر دانش است.ولیكن سیاستبنى امیھو بنى عباس و حاكمانى كھ پس از ایشان آمدند،اقرار و ایمان بھ مكتب اھل
.بیت را براى خود خطرناك مىدید

و على رغم این كھ این اقرار و اعتراف چندین قرن از وقتخود بھ تاخیر افتاد،با این حال مجرد صادر شدن آن دلیل بر آغاز جھتگیرى تازھاى در طرز تفكر دانشمندان جھان اسلام است.و آن
.جھتگیرى مثبت فرخندھاى است و قدم اول در راه راست و صحیح است،بھ شرط آن كھ گامھاى مثبتبعدى نیز براى باز گرداندن برادرى و وحدت جھان اسلام پیاپى برداشتھ شود

تقدیم بھ پیشگاه امام خمینى

براستى كھ من آرزو دارم قدم دوم را آیة الله امام سید روح الله خمینى بردارند و در راه رسیدن بھ تفاھم اسلامى او كھ داراى تمام آن چیزھایى است كھ خداوند از رھبرى عالى و شھرت
.جھانى و جایگاه والا در جھان اسلام مرحمت كرده است،اقدام لازم مبذول دارند

آرزو دارم كھ امام خمینى از دانشمندان مسلمان سنى و شیعھ از تمام كشورھاى اسلامى و غیر اسلامى براى برگزارى كنگره اسلامى در ایران بھ منظور گفتگو درباره بھترین راھھایى كھ
.منتھى بھ بازگشت مسلمانان بھ تفاھم واقعى و برادرى ھمگانى مىشود،دعوت كند،تا ایشان را بھ وحدت برساند

اگر مسلمانان بھ اتفاق نظرى برسند و اعلان كنند كھ ھر مسلمانى حق دارد از فتواھاى ھر امامى كھ مایل است-پس از كنجكاوى و دقت كھ او داناترین و پرھیزگارترین پیشوایان
است-پیروى كند،و اگر این كار را بكند،ھر چند بھ خطا رفتھ باشد غذرش پذیرفتھ است،آن عمل موجب خوشنودى خدا و پیامبر خدا (ص) و از بین بردن سدھاى مصنوعى میان مسلمانان

.خواھد شد

:پىنوشتھا

در مورد بعضى از اصحاب نمىشود گفت تعمد نداشتند،زیرا با نصوص مشروحى كھ از پیامبر (ص) در زمینھ خلافت رسیده بود و با بینش كاملى كھ نسبتبھ این مسالھ داشتند و از طرفى-1
.ھیچ مانعى براى اقرار و اعتراف بھ آن نصوص و تایید خلیفھ نبود بنابراین عمل بر خلاف قطع و یقین را جز مخالفتبعمد چھ چیز دیگرى مىشود نامید؟!م

. (آرى بقدرى مطلب واضح است كھ مىتوان گفت از بدیھیات تعلیمات نبوى است (م-2
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3- 285) آیھ 2سوره بقره ( .

4- 173) آیھ 2سوره بقره ( .

5- . ( صحیح بخارى (كتاب ایمان1 ج 19ص 

6- . ( صحیح مسلم (كتاب ایمان1 ج 166ص 

7- 174 ص 1صحیح مسلم ج  .

8- 229ھمان مصدر،ص  .

9- 227-222 ص 1صحیح مسلم ج  .

10- 232ھمان مصدر ص  .

11- ( (كتاب الایمان20 ص 1صحیح بخارى ج 

12- . ( (كتاب الایمان167-162 ص 1صحیح مسلم ج 

13- 157 ص 1صحیح مسلم ج  .

باید توجھ داشت كھ مؤلف محترم تنھا بھ احادیثى كھ از طریق عامھ رسیده است و در كتابھاى معتبر،بویژه در صحاح ست آمده است نظر دارد و برداشتخود را از آن روایات بیان-14
. (مىكند،و با عقاید بعضى از مذاھب سازگار است،اما با مذھب شیعھ كھ ولایت و امامت را از اصول مىداند،ھماھنگ نیست (م

15- 3890 و 3889 (شماره حدیث 334 ص 5صحیح ترمذى ج  ) .

16- 383 ص 3مستدرك حاكم ج  .

17- 233 ص 5سنن ترمذى ج  .

18- 149 (شماره حدیث 53 ص 1سنن ابن ماجھ ج  ) .

19- 3884 (شماره حدیث 332 ص 5سنن ترمذى ج  ) .

20- 536 ص 3مستدرك حاكم ج  .

21- 131 ص 3مستدرك حاكم ج  .
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22- 144ھمان مصدر ص  .

23- 151ھمان مصدر ص  .

24-« . از شیخ محمد ابو زھره27الامام الصادق»ص 

25- 77-76 ص 5الامام الصادق ج  .

26- 181 ص 5المسند ج  .

27- 17 ص 3ھمان مصدر ج  .

28- 371 ص 4ھمان مصدر ج  .

29- 66الامام الصادق شیخ محمد ابو زھره ص  .

.تفسیر كبیر،امام فخر الدین رازى در شرح سوره شورا-30

31- . نقل كرده است81 ص 2،فیروز آبادى آنرا در فضائل الخمسة ج 108صواعق المحرقة،ابن حجر،ص 

32- 104نور الابصار شبلنجى ص  .

33- . آن را نقل كرده است428كافى از محدث كلینى،شیخ ابو زھره در كتاب خود،الامام الصادق (ع) ص 

34- 425الامام الصادق ص  .

35- 6سوره حجرات آیھ  .

36- 23) آیھ 42سوره شورا ( .

37- 1959 تموز سال 7 بھ نقل از روزنامھ مردم (مصر) تاریخ 1959 تموز سال 8 تاریخ 7نشریھ كفاح (بیروت) ص  .
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